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 آينده كامل استمراري

آينده كامل استمراري دلالت بر انجام عملي مي كند كه از يك زماني شروع شده و تـا آينـده بـه طـور              زمان   : تعريف

 .استمرار انجام گيرد

را به جملات زمان ) است + طول مدت زمان ( را به همراه ) قيد زمان آينده + تا ( اگر  : طرز ساخت در زبان فارسي

  : طبق فرمول زير. تمراري بدست مي آيدحال استمراري اضافه كنيم زمان آينده كامل اس

)by(طول مدت زمان + قيد زمان آينده+ تا+) For( آينده كامل استمراريزمان حال  استمراري  +  است  

 

 

براي ساختن زمان آينده كامل استمراري در زبان انگليسي بايد از فرمول زير اسـتفاده                : طرز ساخت در زبان انگليسي    

 .كرد 

Subject + will have been + verb + ing+ for + طول مدت زمان  + by + قيد زمان آينده 

 

  . دو ساعت است داريم درس مي خوانيم8تا ساعت : مثال

We will  have been studying for two hours by eight o’clock. 

 

  . سال است كه داريم در تهران زندگي مي كنيم10تا ماه آينده : مثال

We will have been living in tehran for ten years by next month. 

 

 . باشد       ميWillكليه تغييرات در زمان  آينده كامل استمراري به عهده فعل كمكي  : تغييرات

 

 :نشانه اين زمان عبارتست از  : نشانه ها

 By + قيد زمان آينده
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 گذشته كامل استمراري

ملي مي كند كه از يك گذشته اي شروع و تا گذشته ديگر به صورت اسـتمرار          اين زمان دلالت بر انجام ع      : تعريف

 .انجام گرفته باشد

 

 را به جملات گذشته استمراري اضافه كنـيم  "بود "اگر طول مدت زمان به همراه كلمه  : طرز ساختن در زبان فارسي    

 .زمان گذشته كامل استمراري به دست مي آيد

  گذشته كامل استمراري  گذشته استمراري +  بود  ) For ( +طول مدت زمان 

 

براي ساختن زمان گذشته كامل استمراري در زبـان انگليسـي بايـد از فرمـول زيـر                   : طرز ساختن در زبان انگليسي    

 .استفاده كنيم

Subject + had been + verb + ing + for +  فاعل+ before/when +  طول مدت زمان

 فعل گذشته ساده + 

 

:مثال  

 .ه تو اومدي نيم ساعت بود كه داشتم درس مي دادموقتي ك -1

I had been teaching for half an hour when you came.                         

 .قبل از اينكه تو تلفن بزني دو ساعت بود داشتم آشپزي مي كردم -2

I had been doing the cooking for two hours before you called.          

 

 .باشد   ميhadكليه تغييرات در زمان گذشته كامل استمراري به عهده فعل كمكي  : يراتتغي

 . باشدbefore, whenنشانه هاي اين زمان مي تواند  : نشانه هاي اين زمان
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  : talkative   پر حرف      :   crowded                                           شلوغ     

 : intelligentبا هوش      :  taciturn                                           كم حرف     

 :   ugly           زشت      :  rich                                                   ثروتمند    

  : considerable قابل ملاحظه              –چشمگير                                          
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 adjective   صفت

صفت حالت و چگونگي اسم را توصيف مي كند و در فارسي معمولاً بعد از اسم و در انگليسي معمولاً قبل از                      

 :مثلاً . اسم به كار مي رود

             . careful studentدانش آموز دقيق               

 صفت مي تواند به صورت يك يا دو يا چند كلمه قبل از اسم قرار گيرد، مثلاً 

 .my new green book    كتاب سبز جديدم              

 

 .  ربطي زير به كار روداگر صفت به بعد از اسم انتقال يابد و منتقل شود بايد بلافاصله فعلهاي : نكته

 اسم +   to be + صفت 

 اسم   +  to get + صفت 

 اسم   +  to turn + صفت 

 اسم +  to become + صفت 

 اسم  +  to grow  + صفت 

 اسم  +  to make + صفت 

 link هستند جنبة فعل ربـط دارنـد كـه بـه آنهـا      )  گرديدن – گشتن – شدن –بودن ( اين افعال كه به معني 

verbگويند كه ربط يك صفت  را به يك اسم مي دهد مثل   مي: 

 .                                                                             angry grewMy father  

    green turnIn spring the leaves           .    در بهار برگها سبز مي شوند           

  cold gotToday the weather .      .                        شد هوا سرد امروز          

 

 . ) .به نظر رسيدن هستند( البته فعلهاي ربطي ديگر نيز وجود دارد كه به معني  : تذکر

 Seem / Appear/ Look/ Sound/ Taste / Smell / Feel+صفت
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 : به كار نمي رود مثلاًقيده بايد دانست كه بعد از فعل هاي ربطي هيچگا : تذکر

                                   .he looks( angrily ) angry                 .او عصباني به نظر مي رسد 

    .the soup tastes ( unusually ) unusual                            .مي رسدسوپ غير طبيعي  به نظر 

 

 ـ this, that صفت اشـاره  وي رود تنها دصفت به صورت جمع به كار نم  اسـم بعـد از خـود در مفـرد و جمـع      ا ب

 .مطابقت مي كند

 : مثال 

This book        These books .                                                                 

That book       Those books .                                                                  

 

 :به شرح زير . صفات از نظر مقايسه داراي سه درجه مقايسه هستند  : درجه صفات

 : دو اسم را مقايسه مي كنند و آنها را برابرمي شناسند مثلاً  : درجه مطلق يا برابر -1

 Susan as tall as is Helen.                         .               هلن هم قد سوزان است 

  :ساختمان اين درجه از مقايسه بدين شرح است

as  صفت       as     

as       صفت    not so 

 

Hellen is as tall as Susan. 

Hellen is not so tall as Susan.  

 

                                                                          

 .دو اسم را مقايسه مي كند اما يكي را بهتر يا بدتر معرفي مي كند : ) تفضيلي (درجه برتر يا -2

 .علي از مهران بلند قدتر است : مثلاً 
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 قاعده اين است كه كليه صفات يك بخشي به آخرشـان  تر و براي ترجمه  )than(  بهكلمه از ترجمه مي شود

erًاضافه مي شود مثلا : 

Hellen is taller than Susan.                                                                    

 . اضافه مي شود( more )اما كليه صفتهايي كه شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان 

                           . My book is more interesting than yours                                : مثلاً 

 .فتهاي دو بخشي بعداً تبصره خواهيم داشتبراي ص

 

چند اسم را مقايسه مي كند و از بين آنها يكي را به عنوان بهترين يا برترين  : صفات عالي يا درجه برترين -3

  . هلن بلند قدترين دانش آموز كلاس است: معرفي مي كند مثلاً 

 ضروري اسـت و بـراي ترجمـه         theچون در اين درجه اسم مشخص و معرفه مي شود كاربرد حرف تعريف              

 :  اضافه مي شود مثلاestًقاعده اينست كه كليه صفات يك بخشي به آخرشان ) ترين(پسوند 

Hellen is the tallest student in the class .                                                 

 كار مي رود مثلاً  به mostوكليه صفاتي كه شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان 

My book is the most interesting book in the library.                          

 

 .  مي گيرند estو در عالي  er ختم مي شوند در تفضيلي yبين صفات دو بخشي آنهاييكه به حرف  : تبصره

happy → happier than → the happiest  

busy → busier than → the busiest 

 قبلشان اضـافه مـي      most و در عالي     moreشود در تفضيلي       ختم نمي  yاما صفات دو بخشي كه آخرشان به        

 .شود

Active / more active than / the most active                                             

Comic / more comic than / the most comic                                            

 

چند صفت زير در تفضيلي و عالي از قواعدي كه تا كنون ذكر شد پيروي نمي كنند و بلكه  :صفات بي قاعده

                                                                                                 .شكل خاص خود را دارند
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 مطلق تفضيلي عالي

the best better than good – well 

the worst worse than bad - ill 

the most More than 
much 
many 

the least Less than 
 

Little 
 

     the eldest

     the oldest

      elder ------

      older than

 براي اعضاي خانواده

old  
  شخص–فرد 

      the farthest 

      the furthest

      Farther than

      Further than

 فاصله

far  
 مقدار
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The same as 

: same براي نشان دادن هماهنگي و يكساني هميشه بعد از حرف تعريف the      بـه كـار مـي رود و معنـي  )

 :مي دهد مثلاً )  يك –همان 

                                             .      streetthe sameHellen and Jane live in  

 .هلن و جين در يك خيابان زندگي مي كنند 

 

 ختم مي شوند را  ( er , re , le , ow )در بعضي از كتابهاي گرامري صفاتي را كه آخرشان به : نكته گرامري

امـا همـان    . مـي دهـد  est و er ختم مي شود در تفضيلي و عالي yنيز مثل صفتهاي دو بخشي كه آخرشان به 

 هـم تفضـيلي و عـالي     most , moreكتابهاي گرامري بلافاصله ذكر مي كنند كه چنين صفاتي را مي توان با 

  .كرد

 

                         مطلق  تفضيلي  عالي                                    

narrow             more narrow than   the most narrow    

        narrow             narrower than        the narrowest        

    simple              more simple than  the most simple     

 simple              simpler than        the simplest           

clever              more clever than the most clever     

clever              cleverer than        the cleverest          

obscure           more obscure than the most obscure  

obscure             obscurer than        the obscurest      

 

  :قواعد املايي مربوط به صفت

 yحـرف    er,est هنگـام اضـافه شـدن     happyد مثل  ختم مي شونy در صفتهايي كه آخرشان به حرف -1

 . مي شودiتبديل به حرف 

happy → happier than → the happiest  
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 اضافه مـي   st , r در تفضيلي و عالي فقط  wide ختم مي شود مثل  eدر صفتهايي كه آخرشان به حرف -2

 . شود

Wide    wider than      the widest                              

 در صفتهاييكه يك بخشي هستند و آخرشان به حرف بي صدا ختم مي شود به شرط انكـه قبـل از آن بـي                         -3

 حـرف بـي صـداي    est و   er هنگام اضافه شدن پسوندهاي      bigصدا فقط يك صدادار وجود داشته باشد مثل         

 . مي شودتکرار آخر 

Big      bigger than      the biggest        

 

                                                

      

 

    a pair of shoes         يك جفت كفش                       crowdedشلوغ               

              trousers        شلوار                                          busy مشغول   –گرفتار 

                       scissors   قيچي                           noisy          پر سرو صدا        

   ball point pen                 خودكار                             glassعينك                    

       fountain pen               خود نويس            cane     قلم خوشنويسي           - ین

 

 :   the sameبقيه بخش

 ماننـد  – شبيه –مثل (  به معني           the same as به كار رود تركيب as كلمه  the sameاگر بعد از تركيب 

 : است مثلاً likeا است و مترادف ب) 

Your shoes are the same as mine.                                                            
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 . يك اسم فاصله شود بدين صورت مي شودas و كلمه  the sameاگر بين تركيب 

as      +     اسم +the same    

 

 theهنگي دو اسم استفاده كرد ولي بايد دانسـت كـه چـون بعـد از     از اين تركيب ميتوان مثل صفت برابر براي هما

same هميشه اسم وجود دارد و نمي توان صفت به كار برد ناگزير صفت را بايد تبديل به اسم كرد مثال  : 

Hellen is as old as Susan.                                                                          

Hellen is the same age as Susan.                                                              

 

 .در اينجا لازم مي شود چند صفت و اسم مربوط به آنها را ياد بگيريم 

                           sizeاندازه                            tall   -    bigگ                  بزر

                    lengthدرازا                                      longدراز                         

                widthا                           پهن                          wideپهن                 

                   depthعمق                                    deepعميق                            

                       ageسن                                                           old پير  –مسن 

                                      heightارتفاع                                 high  بلند –ع مرتف
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 adverb قيد 

 به آخر دسته اي از صفات آنها را تبديل به قيـد مـي               lyقيد حالت و چگونگي فعل را نشان مي دهد با اضافه كردن             

 : مثلاً . كنند

   sincere                                      مخلص      sincerely      مخلصانه             

     quick                               سريع                   quicklyبه سرعت           

  carefulدقيق        carefully                                          با دقت              

 

جايشان در جمله بعد از فعل و در صورتيكه مفعول وجود داشته باشد بعد               مي گويند كه     قيد حالت ونه قيدها را    اينگ

 :مثلاً . از مفعول است

Hellen speak slowly .                                                                                   

Hellen apeaks English slowly .                                                                    

 

 .اگر فعل جمله نشان دهنده حركت  باشد در چنان جمله اي  قيد حالت بعد از قيد مكان به كار برده مي شود

 : مثلاً  

He left the room quickly .                                                                               

 

 . به كار مي روندlyنمي پذيرند و بدون   lyچند قيد زير 

Fast           Hard         Short         Long          

Little         Much        Late          Early         

Near          Far           Still          Just           

Enough       Straight       Soon         Low          
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a nap چرت زدن

a shower دوش گرفتن

a test-exam امتحان داشتن

a bath حمام گرفتن

a dictation ديكته نوشتن

a trip سفر كردن

a vehicle اي شدن سوار وسيله

 

Take 

   

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .هلن مثل پدرش به مهرباني رفتار نمي كند  -1

Hellen doesn’t behave the same kind as her father .                         

 .من توانستم تمرينها را به راحتي تو انجام بدهم -2

 .آنها احتياج به يك ماشين به خوبي مال تو دارند -3

 .او سريعتر از منشي ما نامه ها را تايپ مي كند -4

He types the letters faster than my secretery.                                      
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 .من هيچگاه ديرتر از والدينم بيدار نمي شوم -5

I never get up later than my parents .                                              

 .او نتوانست به رواني من در آن امتحان صحبت كند -6

 .ا تو صحبت كرده استفكر نمي كنم آقاي براون جدي تر از همكارش ب -7

 .اين كوتاه ترين گياهي است كه در اين منطقه مي رويد -8

 .آنها در مرتفع ترين منطقه اين كشور زندگي مي كنند -9

 . او صميمانه تر از والدينش با ديگران رفتار مي كند-10

سـم باشـد يـا بـه     طبعاً وقتي قبل از ا. كلمات به شكل بالا با شكل واحدي به عنوان صفت نيز به كار مي روند           

 :تنهايي بعد از فعل ربطي باشند صفت هستند مانند 

Hellen is a fast typist. 

 Hellen is fast.                                                     

 :اما اگر بعد از هر فعل ديگري غير از افعال ربط به كار رود قيد هستند مثلاً 

. fastHellen types  

  قيد                

                                                                        .fast looksHellen  

     فعل ربط   صفت                                                                                                             

 :ا قيد نيستند بلكه صفت هستند  دارند امlyچند كلمه زير 

             lovelyدوست داشتني                   friendlyصميمي               

         kinglyشاهانه                                    deadlyمرگبار                  

             worldy     جهاني                                         likelyاحتمالي 

    fatherlyپدرانه                                                  motherlyمادرانه 

                      uglyزشت                                              silyاحمقانه 

  sisterly      خواهرانه

 

Hellen is a friendly girl. 
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 اضـافه كـرد و مـثلاً    lyاگر لازم شود از كلمات بالا به صورت قيد استفاده شود چون نمي توان به آنهـا     : تذکر

 . شود مي  ناگزير براي تهيه كردن آنها از تركيب زير استفادهfriendlyLYگفت 

 

 راه و روش

Fashion 

Way 

Manner 

In a/ an + ………… 

 

 .        هلن صميمانه صحبت مي كند

Hellen speaks in a friendly manner.                                     

 

 :قيد نيز از نظر مقايسه داراي سه درجه برابر و برتر و برترين است بدين شرح  : درجات مقايسه قيد

دو فعل را مقايسه مي كند و آنها را برابر معرفي مي كند مثلاً هلن به كندي سـوزان تايـپ مـي                        : قيد برابر  -1

 .كند 

 .ساختمان اين درجه از قيد بدين ترتيب است

as   قيد as 

as   قيد not as/not so 

 

Hellen types as slowly as Susan.                                                      

Hellen doesn’t type so/as slowly as Susan.                                     

 

 : دو فعل را مقايسه مي كند اما يكي را بهتر يا بدتر مي شناسد مثلاً  :  برترقيد -2

 .هلن كندتر از سوزان تايپ مي كند
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بياد داريم كه در صفت برتر بحث يك بخشي و دو بخشي و چند بخشي داشتيم در حاليكه در قيد برتر اينطور                      

 ly به آن اضافه مي شود و اگر more thanرجه  مي پذيرد در اين دlyبلكه قاعده بر اين است كه اگر . نيست

 : اضافه مي شود، بدين صورتerنمي پذيرد به آخرش 

Hellen drives more slowly than Susan.                                                

Hellen drives faster than Susan.                                                  

 

چند فعل را مقايسه مي كند و از بين آنها يكي را به عنوان بهتـرين يـا بـدترين مـي                       : )عالي  ( قيد برترين    -3

 .مثلاً هلن به كندترين وجه تايپ مي كند. شناسد

 ly و اگر  the most مي پذيرد قبلش ly نيز در اين درجه ازقيد قاعده اينست كه اگر قيد "ترين"براي ترجمه 

 :كنيم، بدين صورت   اضافه ميthe est آخرش نمي پذيرد به

Hellen types the most slowly.                                                             

Hellen types the fastest.                                                                      

كافي نيست ناگزير براي ترجمه قيد عـالي انگليسـي بـه            ” ترين“ ذكر كلمه    چون در ترجمه قيد عالي به فارسي      

 :فارسي از تركيب زير استفاده مي شود 

 }شكل  /  صورت  / وجه { ترين     ...........     به   
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 intensifiers :   كلماتي كه نشان دهنده كميت و مقدار هستند

  خيلـی –زيـاد   که هردو به معنی much, manyاد مي كنند عبارتند از كلماتي كه دلالت بر كميت و مقدار زي

 .مي باشند

  much   +اسم مفرد غير قابل شمارش 

  many  +اسم جمع قابل شمارش 

 اسـم   manyبعد از    است اما     اسم مفرد به صورت غير قابل شمارش       muchبعد از     فرق اين دو اين است كه       

 . رودبه كار ميجمع به صورت قابل شمارش 

much و many معمولاً در جمله هاي سؤالي و جمله هاي منفي به كار مي رود  

Has Hellen written many letters? 

Does Hellen drink much coffee? 

Helen has not written many letters. 

Hellen doesn’t drink much coffee. 

 

ي شـود چـه بـراي قابـل شـمارش و چـه بـراي غيـر قابـل           استفاده مa lot ofدر جمله هاي مثبت معمولاً از 

 :شمارش، بدين صورت 

Hellen has written a lot of letters.                                                      

Hellen drinks a lot of coffee.                                                                 

 

 . استفاده مي كنيم very يا tooاهيم شدت قيد يا صفت را نشان دهيم از اگر بخو

 

+قيد / صفت 
Too 

Very 
  خيلی–زياد 
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 : است مثلاً  نشان دهنده حد متعادل قيد يا صفتveryاين است كه :   too & veryفرق 

The park is very beautiful.                                                                 

The teacher speaks very fluently.                                                      

 : است  نشان دهنده مقدار نامطلوب قيد يا صفتtoo اما 

It is too cold today.                                                                             

That driver drives too slowly.                                                           

 

too, very مي توانند براي تقويت معني قبل از much و many ًبه كار روند مثلا  : 

There were too many cars in the street.                                   

Hellen drinks too much water in a day.                                         

She knows very many words.                                                          

Thank you very much.                                                                        

 

 

 .  به كار مي رودبعد از قيد و صفت very , tooمعني اندازه كافي ، برعكس  به  enoughكلمه 

enough    +  قيد/  صفت 

                                                                         . enoughrich You are  

                                                               . enoughfluently He speaks  

 

 : مي تواند با اسم نيز به كار رود كه البته معمولاً قبل از اسم به كار مي رود مثلاً enoughالبته 

.                                            in a month  money enoughThey spend  

 

 

 : عبارتند از كلماتي كه نشان دهنده كميت و مقدار كم هستند

 اسم غير قابل شمارش  –مفرد 

        اسم قابل شمارش–جمع 

Little 

 

Few 

 كم و اندك
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all

mostmost

many much 

somesome 

several  -------

a fewa little

fewlittle

no

few  & little  : نشان دهنده مقدار كميتي هستند كه آنقدر ناچيزند كه به صفر و هيچ نزديكترند. 

I have little money in my pocket.                                                       

.                                                                          s wordfewHe knows  

 

 (a) باشند نام ببريم قبـل از آنهـا حـرف تعريـف              little و   fewاگر لازم شود از مقدار يا تعدادي كه چشمگيرتر از           

 .بكار مي بريم

 قابل شمارش   اسم غير–مفرد 

        اسم قابل شمارش–جمع 

a little 

 

a few 

 يكميک 

 

 

I drink a little coffee after dinner. 

. in his book cases booka fewHe has  

 

 

 . بكار رفته استدر نمودار زير كلماتي كه نشان دهندة مقدار و تعداد هستند و قبل از اسم بكار مي رود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a lot of – a large number of – plenty ofplenty of – a great deal of – a lot of 

   شمارشقابلغير شمارشقابل
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ضمير صفت

كلمات بالا مادام كه قبل از اسم بكار مي روند صفت هستند اما اگر براي جلوگيري از تكرار لازم شود اسـم بعـد از                         

 :مثلاً. آنها را حذف كنيم نقش ضمير پيدا مي كنند

She Spends little money and I spend much. 
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Such 

 :اين كلمه به معني چنين ميتواند با اسمهاي قابل شمارش جمع و همچنين غيرقابـل شـمارش مفـرد بـدين صـورت                      

 .جمع مفهوم نداردتوجه کنيد که غير قابل شمارش 

Helen hasn't said such words. 

Helen doesn't like such weather. 

 

 : استفاده مي شود بدين صورتSuch a/anش به صورت مفرد باشد از اگر اسم قابل شمار

Such a child can't stay quiet. 

 

 : بكار مي رود صفتي نيز قبل از اسم وجود داشته باشد الگوي جمله به شكل زير استSuchاگر در جمله هائي كه 

 an/Such a+  صفت+ اسم  

I haven’t seen such an interesting film so far. 

 : براي گرفتن همان معني استفاده كرد اما الگوي جمله بدين صورت خواهد بودso از كلمة Suchميتوان به جاي 

an + اسم 
a  +صفت + So 

I haven't seen so interesting a film so far. 

 

 باشـد جـاي حـرف تعريـف بـدين       شدت بخشيدهVeryاگر قبل از اسمي يك صفت داشته باشيم كه آن صفت را       

 .صورت است

 Very + a + صفت+ اسم  

 

 

 



 128

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .ه استـ او گفت كه هرگز چنين غذاي خوشمزه اي نخورد1

 .ـ وقتي رسيدم آنجا، مسافرهاي زيادي توي سالن وجود داشتند2

 .ـ اين زيباترين پرنده اي است كه در اين منطقه زندگي مي كند3

 .ـ آنها قصد داشتند لغتهاي زيادي حفظ كنند اما نتوانستند4

 .ـ فكر مي كنم چاي زيادي توي قوري نباشد5

 .ة خيلي ارزشمند براي پدر علي ببرندـ چند تن از دوستانم مي خواهند يك هدي6

 .ـ او بهترين دكتر آن بيمارستان كوچك است7

 .ـ آنها يك جادة خيلي طولاني را در يك هفته ركاب زدند8

 .ـ او عصباني ترين مردي است كه من در ميان اقوام سراغ دارم9

 .ـ او عادت دارد صبحها كمي قهوه با صبحانه اش بنوشد10
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 enough و too  باگسترش جمله

 . بكار مي روند اگر جمله گسترش پيدا كند به يكي از صورتهاي زير در مي آيدenough يا tooدر جمله هايي كه 

 .اگر مورد بحث جمله شخص يا چيز واحدي باشد به يكي از صورتهاي زير گسترش مي يابد: 1

 too+ قيد / صفت + toمصدر با 

 

She is too young to work. 

She drives too slowly to arrive on time. 
 

 

 صفت/ قيد + to + enoughمصدر با 

1.She is rich enough to buy the house. 

2.They work hard enough to earn a lot of money. 

 

 .اگر مورد بحث جمله دوشخص يا دو چيز مختلف باشد گسترش جمله به يكي از صورتهاي زير خواهد بود: 2

 too+ قيد / صفت + forشخص  + toبا مصدر 

 

1.The car is too expensive for me to buy. 

2.You speak too fast for me to under stand. 

 

 قيد/ صفت + for + enoughشخص  + toمصدر با 

1.The book is easy enough for us to read. 

2.You sigh beautifully enough for them to enjoy. 
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 »Other«  »ديگر«

 : به معني ديگر فقط قبل از اسامي جمع نامعين بكار مي رود مثلاotherًكلمة 

John has polished other shoes too. 

 :مثلاً.  بكار مي رودanotherاگر اسم به صورت مفرد و نامعين باشد قبل از آن 

This child wants another toy. 

 بكار مي رود كه اشاره بـه اسـم دوم يـا    the other چه جمع باشد قبل از آن چه مفرد و(اگر اسم به صورت معين 

 :گروه ديگر دارد مثلاً

I don't like this hat. I like the other hat. 

I don't like these shoes but I like the other shoes. 

 . مي روندكلماتي كه تاكنون مورد بحث قرار گرفت همگي صفت هستند و قبل از اسم بكار

 

  another    +  اسم مفرد نامعين

  Other +  اسم جمع نامعين          the other      + اسم مفرد معين

  the other    + اسم جمع معين

 

 . تبديل كردones يا oneحتي ميتوان اسمهاي بعد از صفات را به ضمير 

another one 

the other one  other ones 

the other ones 

 

را حذف كرد و از خود آنها به عنوان ضمير استفاده ) مفرد( the other و anotherحتي ميتوان  اسمهاي بعد از 

 .كرد

I don't like this hat, I like the other. Hat. 

This child wants another hat. 
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  يكديگر-همديگر

 از خود اين كلمات بـه عنـوان   را بخواهيم حذف كنيم نميتوان) جمع (the other و otherاما اگر اسمهاي بعد از 

 . استفاده مي كنيم(S)ضمير استفاده كرد بلكه براي تبديل آنها به ضمير از حرف 

  others →ديگران ـ بقيه 

  The others →آن ديگران ) اون يكي ها(

.sotherI Like the . ike these shoesI don't l 

John has polished others too. 

 

 . بكار رفته است كه كاربرد مخصوصي دارندanother و otherدر دو اصطلاح زير 

   each other  بين دوكس 

  one another   بين بيش از دوكس

 

 .اين دو اصطلاح وقتي بكار مي رود كه كاري به صورت متقابل از دو طرف صورت گرفته باشد

احمـد و مـن    : ه شود من احمد را مي شناسم و احمد مرا مـي شناسـد بهتـر اسـت گفتـه شـود                     مثلاً بجاي اينكه گفت   

 .همديگر را مي شناسيم

Ahmad and I know each other. 

People must help one another. 

 بـه   togetherاگر كاري به صورت متقابل انجام نيافته باشد بلكه از يك سو و يك جهـت رخ داده باشـد از كلمـة                        

 به معني جمـع آوري كـردن اشـتباه    to gatherاستفاده مي شود و آنرا نبايد با فعل ) با يكديگر ـ با همديگر (ي معن

 .كرد

Helen and jane study together. 

 .نميدهد» ديگر« معني otherدر چند اصطلاح زير كلمة 

  every other days = on alternate days                  يكروز در ميان 

  the other day = some days ago             ند روز قبل چ

  other wise = or else        والاـ وگرنه 

  on the other hand = in other words      از طرف ديگر 
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  other than = except          به جز 

   one after another = one by one  

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 . آنها تقريباً هر روز همديگر را توي جلسه مي بينندـ1

 . من و دوستم يكروز در ميان همديگر را در كلاس ملاقات ميكنيمـ2

 .لدينم داشتند با يكديگر مي رفتند خريد وقتي رسيديم آنجا واـ3

 . سه تا كتاب روي ميز وجود داشت ـ يكي را برداشتم و آن ديگري را جا گذاشتمـ4

 مقداري از محصل ها داشتند توي حياط بازي مي كردند، تعدادي هم داشتند درسهايشان را حفظ مي كردند و آن   ـ5

 .بقيه داشتند كلاس را تزئين مي كردند

 .ي كنم او اين شلوار را دوست نداشته باشد لطفاً آن ديگري را به او بدهيد فكر مـ6

 . مردي كه دارد در كلاس ديگر درس مي دهد سابقاً معلم ما بودـ7

 . من منظورم اين جمله ها نيست بلكه جمله هاي ديگر استـ8

 . آيا جان ميتواند به سرعت آن رانندة ديگري اتوبوس را براندـ9

 . ديگري به عنوان خدمتكار كار مي كرديم  در آن ادارة ما سابقاًـ10
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .ن خانه ديگري است مردي كه سابقاً اينجا زندگي مي كرد الان در آـ1

 . جمله اي كه تو نوشتي به قشنگي آن ديگري نيستـ2

 . خانه اي كه ما توي آن زندگي مي كنيم به اين قيمت نمي ارزدـ3

 . شيشه اي را كه آن بچه شكسته بود مال اتاق پذيرايي ما بودـ4

 . من آدرسي را كه تو نوشته بودي گم كردمـ5

 . مي كني پدرم مي شناسد مردي را كه تو دربارة آن صحبتـ6

 . من به بچه هايي كه آقاي اسميت درس مي دهد گفتم كه او امروز نخواهد آمدـ7

 . قلمي كه تو خريده اي به گراني مال من نيستـ8

 . مهمانها يكي پس از ديگري جشن را ترك كردند و از ميزبان تشكر كردندـ9

 .اي آقاي اسميت هستند آنهايي كه دارند توي حياط بازي مي كنند شاگردهـ10

 . پيراهني را كه توي چمدان بود خيلي دوست دارمـ11

 . او  كفشهايي را كه من برايش خريده بودم هرگز نپوشيدـ12

 . تويي كه پول در جيبت نداري نميتواني اين كتاب گران را بخريـ13

 . پسري كه داشت با آقاي اسميت صحبت مي كرد سابقاً كارگر ما بودـ14

 . اتاقي را كه تو تميز كردي قصد دارم دوباره تميز كنم منـ15



 134

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 . آيا اين بزرگترين ساختمان اين منطقه نيستـ1

Isn’t this the largest building in this area? 

 . او زيباترين گل اين باغچه را چيده بودـ2

He had picked the most beautiful flower from this garden. 

 . خواهرش باهوش نيست  هلن به  اندازةـ3

Helen isn't so/as intelligent as her sister. 

 .راي پدرش ببرد او قرار است گرانترين هديه را بـ4

He is supposed to take the most expensive present for his father. 

 . آقاي اسميت سريعترين ماشين نويس اين اداره استـ5
Mr. Smith is the fastest typist in this office. 

 .ـ خانة ما گرانتر از خانه اي است كه تو خريده اي6

Our house is more expensive than the house that you  have bought. 

 .ـ او در كوچكترين خانه اين خيابان سابقاً زندگي مي كرد7

He used to live in the smallest house in this street. 

 . ساعت رانندگي كنم24ـ من توانستم درازترين جادة اين كشور را در 8

I could drive the longest road in this country for 24 hours. 

 .ـ فكر مي كنم كفشهاي تو ارزانتر از مال من باشد9
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I think, your shoes are cheaper than mine 

 .ـ اين زيباترين هديه اي  است كه من خريده ام10

This is the most interesting present that I have bought. 
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 Relative  Pronouns ضماير موصولي

قبلاً گفتيم كه صفت ميتواند قبل از اسم به صورت كلمه بكار رود، و اگر بعد از اسم بكار رود بايد بعـد از فعلهـاي                          

Link    صفت ميتواند بعد از اسم، شكل جمله داشته باشد كه چون چنان جمله اي حالـت وصـفي   .  يا ربط قرار گيرد

 .موصولي شروع مي شود» كه«كه با دارد به آن جملة وصفي گويند علامت جملة وصفي اينست 

 اسم+ موصولي ) كه+ (جملة وصفي 

خاصـيت  . موصولي جملة وصفي را به اسم قبل از خودش وصل مي كند؛ به همين علت موصولي نام دارد       » كه«پس  

. موصولي اينست كه از تكرار اسم قبل از خودش در جملة وصفي به هر نحو ممكن جلوگيري مـي كنـد                    » كه«ديگر  

اما در انگليسـي  ) ك ـ ه (هاي موصولي » كه«گفتيم بهر نحو ممكن از اين روست كه در فارسي همة آنها يعني اينكه 

 .نسبت به اسمي كه قبلشان بكار مي رود شكلهاي متفاوت دارند بدين شرح

 . ترجمه مي شودwho جملة وصفي جلوگيري كند فاعلموصولي اگر از تكرار اسم مشخص در » كه «ـ1

The man.            The man works here. 

…the man who works here. 

 . ترجمه مي شودwhom جملة وصفي جلوگيري كند مفعولموصولي اگر از تكرار اسم مشخص در » كه«ـ 2

The man            I know the man. 

…the man whom  I know. 

 . ترجمه مي شودwhich جلوگيري كند ياسم غيرمشخص در فاعل جملة وصفموصولي اگر از تكرار » كه «ـ3

The bus             The bus stops here everyday. 

…the bus which stops here everyday. 

 . ترجمه مي شودwhich جلوگيري كند  وصفي اسم غيرمشخص در مفعول جملةموصولي اگر از تكرار » كه«ـ 4

The book               I study the book. 

…the book which I study. 

 . ترجمه مي شود where در جملة وصفي جلوگيري كند بهاسم مكانموصولي اگر از تكرار » كه«ـ 5

The house.             they live in it. 

the house where they live ( in ). 

 . استفاده مي شود نياز به حرف اضافة مكان نيستwhereبايد دانست كه وقتيكه از 
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 . ترجمه مي شودwhen در جملة وصفي جلوگيري كند به اسم زمانموصولي اگر از تكرار » كه «ـ6

The year.              I was born in the year. 

The year when  I was born. 

 . استwhose در جمله جلوگيري كند ترجمة آن صفت ملكيموصولي اگر از تكرار » كه«ـ 7

The man           his wife works with me. 

…The man whose wife works with me. 

…The dog whose name was Top      يا       the dog the name of which was top of. 

 اسـتفاده كـرد   of which از       whose اسم غيرمشخص وجود داشته باشد ميتوان بجـاي  whoseالبته اگر قبل 

 اسـتفاده  of which از whose منتقل مي كنيم و بجاي whose را به قبل از whoseبدين ترتيب كه اسم بعد از 

 .مي كنيم

The room whose door… 

  The room the door of which… 

 . منتقل مي شودwhoseـ اگر در جملة وصفي عدد قبل از صفت ملكي وجود داشته باشد آن عدد به قبل از 8

 از The thing which وجود داشته باشد بجـاي تركيـب   The thingت  عبارwhichـ در صورتي كه قبل از 9

whatبدين صورت.  استفاده مي كنيم: 

The thing which you need is fresh air. 

What you need is fresh air. 

 . ترجمه مي شودwhy در جملة وصفي جلوگيري كند به اسم دليل و علتموصولي اگر از تكرار » كه «ـ10

The reason.               I study English for that reason. 

. I want to go abroadthat  I study English is whyThe reason  

 در آنها بكار رفته ادامه پيدا مي كنـد از كلمـة   The reason whyبايد دانست كه وقتي جمله هايي كه : تذکر مهم

  .because استفاده مي شود نه Thatربط 
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that 

that 

that 

that 

 ضـميرها بكـار مـي       همـة  ،(who)موصـولي   » كه«موصولي ضمير بكار برد و با       » كه« قبل از    ،وان در قسمت اسم   ميت

 : استفاده مي شود مثلاThoseً كه به جاي آن از Theyروند به غير از 

I who work hard.                we who work hard 

You who work hard.           you who work hard 

It   who works hard.                      

. who work hardThose            . works hardwhoShe  

He who works hard.                                       

 

 موارد جايگزيني ضماير موصولي .1

 thatين شـدن بـا      قابـل جـايگز   ) فاعلي و مفعولي   (which و   who   ، whom  مورد 3،  هاي موصولي » كه«از بين   

 :هستند بدين صورت

. works here is my unclewhoThe man  

 

. you saw yesterday wants youwhomThe man  

 

. is on the corner is minewhichThe house  

 

. you bought is too expensivewhichThe house  

 

 هاي موصولي» كه«موارد حذف  .2

 را حذف كرد بدين صورت) مفعولي (which و whomيتوان از بين ضماير موصولي حتي م

The man which you saw yesterday wants you. 

The house which you bought is too expensive. 

 

 جملات وصفي ضروري و غيرضروري .3

 .جمله هاي وصفي انگليسي به دو دسته تقسيم مي شوند

 . هم مي گويند(defining)نها  كه به آ(necessary) جمله هاي وصفي ضروري ـ1

 : مثلاً در جمله اي مثل.جمله هايي هستند كه وجودشان ضروري است تا اسم در جمله تعريف شود

a writer is a person. 
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 بفهمد زيرا مفهوم اين جمله كامل نيست هر جملـة وصـفي        Personشنونده و خواننده منتظر است چيزي راجع به         

 :روري به حساب مي آيد مثلاًكه در اين حالت بكار رود ض

a writer is a person who writes novel. 

 

 . گويندnone defining كه به آنها (unnecessary)ـ جملات وصفي غير ضروري 2

جملاتي هستند كه وجودشان صددرصد ضروري نيست بلكه فقط براي دادن اطلاعات اضافي در مـورد اسـم بكـار                    

 :مي رود مثلاً در جمله اي مثل

Hafez is a great poet. 

چون مفهوم جمله كامل است هر وصفي كه در مورد اسم حـافظ بيـان شـود صددرصـد ضـروري نيسـت و بـه آن                           

(unnecessary)مثلاً.  گويند: 

Hafez who lives in Shiraz, is a great poet. 

 و اسـم قبلشـان از اسـامي         به كار مي رونـد    ) ،( از كاما    قبل اين است كه     (unnecessary)علامت جملات وصفي    

 .خاص است

 بكـار نمـي رونـد ولـي در جملـه هـاي       none definingموارد جـايگزيني و حـذف در جملـه هـاي     :  مهم نكتة

definingصورت مي گيرد . 

 

 

 : سيجملات فارن يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 . مردي كه توي اتاق ديگري دارد درس مي دهد سابقاً معلم ما بودـ1
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 . آنهائي كه زود بيدار مي شوند هميشه موفق هستندـ2

 . مني كه پول توي جيب ندارم نميتوانم به اين مرد فقير كمك كنمـ3

 .ا نانوائي نان نداشت ما يكي پس از ديگري صف را ترك كرديم زيرـ4

 .ـ دليل اينكه من به تو تلفن نزدم اينست كه تلفن ما خراب بود5

 .ـ خانه اي كه آن طرف خيابان است، سابقاً متعلق به آقاي براون بود6

 .ـ من مردي را كه تو داري درباره اش صحبت مي كني نديدم7

 . را برداربنابراين آن ديگري. ـ فكر مي كنم تو آن سيب را دوست نداري8

 .ـ آنها هر روز در مؤسسه هستند بجز روزهاي فرد9

 .ـ خانه اي كه آقاي براون قرار است بخرد گرانتر از آن يكي ديگري است10
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            جملات گذشته حدسي و گذشتة غير واقعي

باشيم كه در جـدول زيـر نشـان         قبل از بحث دربارة اين دو نوع جمله لازم است مروري بر فعلهاي انگليسي داشته                

 .داده شده اند

does-did ـ to do 

has-had ـ to have 

am-is-are-was-were ـ to be 

 to need ـ ـ

Could توانستن can 

Might ممكن بودن may 

 must بايد ـ

Should علائم آينده shall 

Would  علائم آينده will 

used to ًـ سابقا 

ought to ـ بايد 

to be supposed to ـ قرار بودن 

had better ـ ترجيح داشتن 

would rather ـ ـ 

have to ـ بايد 

 

 را كه ريشة مصدري ندارند فعلهاي كمكي مدال گوينـد  (can, may, shall, will, must)از اين فعلهاي كمكي 

(modal). 

 : كه عبارتند از. از فعلهاي مدال كلماتي صادر مي شوند كه آنها را مشتقات گويند

would-should-might-could       ات آنهـا را بـا سـه نـوع مصـدر سـاده            حال مي خواهيم فعلهاي مدال  ومشتق، 

 . كامل تركيب كنيم تا ببينيم جملة حاصله چيستواستمراري 
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 و يـا  زمـان حـال   تركيب كنيم جملة حاصـله   با مصدر سادهوقتي فعلهاي مدال و مشتقات آنها را  : مصدر ساده  با   ـ1

 )به شرط وجود قيد زمان حال و آينده. ( استآينده

Bob can come tomorrow.→Bob can come now. 
Bob could come tomorrow.→Bob could come now. 

 يا قيد زمان گذشته وجود      در يك صورت مشتقها، گذشتة فعلهاي مدال به حساب مي آيند و آن اينست كه در جمله                

 .داشته باشد و يا تطابق زمان به جمله تأثير گذاشته باشد

Bob could come yesterday. 

I knew that Bob could come. 

 :مصدر استمراريـ 2

 :مثلاً.  استحال ـ غيرواقعي را تركيب كنيم جملة حاصله Should با مصدر استمراري وقتي 

   be resting shouldHelen. )نيستهلن بايد خواب باشد ولي (

حال غيرواقعي از اين نظر كه اگر ظاهر جمله مثبت است، مفهوم آن منفي است مانند مثال بالا و اگـر ظـاهر جملـه                         

 :منفي است، مفهوم آن مثبت است مثلاً

Hellen Shouldn’t be resting. 

 

 . استيحال حدس را تركيب كنيم جملة حاصله mayبا مصدر استمراري وقتي 

  .It may be raining  شايد دارد مي بارد

 .حال حدسي از اين نظر كه از قرينه ها و شواهد حدس مي زنيم كه ممكن است كاري در حال انجام باشد

 : است مثلاً حدسي گذشتة را تركيب كنيم جملة حاصله can , must , mayبا مصدر كامل وقتي : مصدر كاملـ 3

  .Hellen must have seen the film . هلن بايد فيلم را ديده باشد

گذشتة حدسي از اين نظر كه از شواهد و قرينه ها حدس مي زنيم كه ممكن است كاري در گذشـته رخ داده باشـد                         

 .مثلاً ازاينكه هلن در مورد فيلم اطلاعاتي مي دهد حدس مي زنيم كه بايد فيلم را ديده باشد
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 گذشـتة  را تركيـب كنـيم جملـة حاصـله     might-ought to-should-could-wouldدر كامل وقتـي  اما با مص

 . استغيرواقعي

 + have P.P )گذشتة غيرواقعي(













toought
might
would
should
could

 

 : مثال

I should have gone there.         كه نرفتم(رفتم آنجا  من بايد مي.(  

 ندارد مفهوم جمله منفي است مانند مثال بـالا     notجمله مثبت است يعني     گذشتة غيرواقعي از اين نظر كه اگر ظاهر         

 : داشته باشد مفهوم مثبت خواهد داشت بدين صورتnotو اگر ظاهر جمله منفي است يعني 

I shouldn’t have gone there.          ولي رفتم(رفتم آنجا  بايد مينمن.(  

 

 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .بايد ماشينش را فروخته باشد.  پدرم دارد پياده مي آيدـ1

 .بايد توي كمد گذاشته باشمشان.  آنها اينجا نيستندـ2

 .چون توي جيبم نيست. اشته باشم من كليد را بايد خانة عمويم جا گذـ3
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 . تو نبايد جلوي ديگران به او توهين مي كرديـ4

 ).چون چشمهايش ضعيف نيستند( پدرم نبايد مي رفت پيش دكتر ـ5

 . تو مي تونستي در امتحانات نهائي قبول شوي نميدونم چرا شركت نكرديـ6

 .يبايد دستش را مي گرفت.  او امكان داشت با ماشين تصادف كندـ7

 .ـ من نبايد در را قفل مي كردم چون ممكن است پدرم زودتر از من بيايد8

 .ـ آقاي براون بايد تا بحال استعفا داده باشد9

 .ـ معلم نبايد درس را شروع كرده باشد10
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 آيندة كامل

 . ينده تمام و كامل مي گردداين زمان دلالت بر انجام عملي مي نمايد كه از يك زماني شروع شده است و اما در آ

 در اول قيد زمان آينده همراه با جملات حال كامـل علامتـي از ايـن زمـان در                    تاكلمة  : علامت اين زمان در فارسي    

 .فارسي است

   آيندة كامل←حال كامل + قيد زمان آينده + تا 

 

 .ايمتا سال آينده از دبيرستان فارغ التحصيل شده : مثال

I will have graduated from high school by next year. 

 . برگشته خونه5رضا تا ساعت : مثال

Reza will have returned home by five o’clock. 

 .براي ساختن اين زمان در انگليسي از فرمول زير استفاده مي شود: طرز ساخت

Subject + will have + Past Participle  

 

 :ي اين زماننشانه ها

  By+  قيد زمان آينده (By tomorrow) ←قيد زمان آينده + ـ تا 1

 two weeks ←طول مدت زمان + ـ تا 2




within
in

 

  آينده كامل←جمله حال ساده + ـ تا 3

  آيندة ساده←جمله حال كامل + تا       ـ 4

 

                by the time 

 آينده كامل                           before                              +جمله حال ساده 

 سادهآينده                            as soon as       +          جمله حال كامل

                      when 
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+if

  Conditionals   جملات شرطي 

 و ديگري قسمت جواب يا نتيجـه  (if clause)يك جملة شرطي از دو قسمت تشكيل مي شود يكي قسمت شرط 

 : بدين صورت(main clause)يا جزاء 

 if+ قسمت جزاء شرط ، قسمت شرط 

 

) و(را بيان كرد يا نوشت در آن صورت احتياج به علامت كامـا              مي توان قسمت جواب را ابتدا و بعد قسمت شرط           

 .وسط دو بند نيست

 قسمت جزاء + if+ قسمت شرط 

 

جمله هاي شرطي انگليسي به دو دستة واقعي وغيرواقعي تقسيم مي شوند كه دراينجا مورد بحث ما جملات شرطي 

 .غيرواقعي هستند

 از آنها مربوط به يكي از زمانهاي آينده ـ حال و يا گذشته هسـتند   زيرا هر يك. شرطي هاي غيرواقعي سه نوع دارند

 :بدين شرح

 .مربوط به زمان آينده است: شرطي نوع اولـ 1

 قسمت شرط  قسمت جزاء

 

 

If Helen has money, she can buy the car. 

 .او ميتواند ماشين رو بخرد. اگر هلن پولي داشته باشد

 . گويند(Possible)د به آن رن انجام كار وجود داچون در اين نوع شرطي امكا

 

 

 حال ساده 
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if+و

+if و

 .مربوط به زمان حال است: شرطي نوع دومـ 2

 قسمت شرط  قسمت جزاء 

 

 

If Helen had money now, she could buy the car. 

 .اگر هلن الان پول داشت مي تونست ماشين را بخرد

ا در زمان حال مي كند كه تحقق پيدا نمـي كنـد بـه ايـن نـوع                   چون در اين نوع شرطي گوينده تصور انجام كاري ر         

 . گويند(imaginary)شرطي 

 .مربوط به زمان گذشته است: شرطي نوع سومـ 3

 

        قسمت شرط                قسمت جزاء    

 
If Hellen had had money, she could have bought the book yesterday. 

 . داشت ميتوانست كتاب را بخرداگر هلن ديروز پول

چون در اين نوع شرطي گوينده، شرطي را مطرح مي كند كه در گذشته تحقق نيافته و گذشته را نميتوان بازگردانـد                      

 . يا گذشتة غيرواقعي گويند(impossible)به اين نوع شرطي غيرممكن يا 

 

 تعيين نوع شرطي دوم و سوم

 :تياج به قيد زمان است مثلاًبراي تعيين شرطي نوع دوم و سوم يا اح

 .ـ اگر امروز پول داشتم اين كتاب را مي خريدم1

If I had money today, I would buy this book. 

 .ـ اگر ديروز پول داشتم اين كتاب را مي خريدم2

If I had money yesterday , I would have bought this car. 

 

مشتقات+مصدر ساده گذشته ساده 

P.P + have  P.P + have + مشتقات 
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ه باشد براي تعيين نوع دوم و سـوم احتيـاج بـه جملـة نشـانه اسـت بـدين                     اگر قيد زمان در جملة شرطي بكار نرفت       

 :صورت كه اگر جملة نشانه زمان حال باشد شرطي بعد از آن نوع دوم است مثلاً

she doesn't try if she tried , she would succeed. 

 :و اگر جملة نشانه، گذشته باشد شرطي بعد از آن نوع سوم است مثلاً

She didn't try, if she had tried , she would have succeeded. 
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    Otherwise »  والا« 

 :مثلاً به جاي اينكه گفته شود.  بكار مي رودif clauseاين كلمه به معني والا در جمله هاي شرطي بجاي قسمت 

 .آنها مرا دعوت نكردند؛ اگر دعوت مي كردند مي رفتم

They didn’t invite me, If they had invited me, I would have gone. 

 :ميتوان جمله بالا را به اين صورت بيان كرد كه

 .آنها مرا دعوت نكردند و الا مي رفتم

.I would have gone , me; other wiset invite’didnThey  

 مربوط به شـرطي نـوع سـوم اسـت           otherwiseبعد از   جزاي  طبيعي است كه اگر جمله نشانه زمان گذشته باشد،          

 .مانند مثال بالا

 :اگر جملة نشانه زمان حال باشد جزاي بعد از آن مربوط به شرطي نوع دوم مي باشد بدين صورت

.I would go wise, other me, don't inviteThey  

 

 :طي نوع اول است مثلاً مربوط به شرotherwiseاگر جمله نشانه فعل امر يا زمان آينده باشد جزاي بعد از 

. used to itwill get you ,otherwise, smoke t’Don 
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 »Wish « كاشكي ـ اي كاش 

 . معني ميل داشتن و خواستن استwish بكار رود to مصدر با wishاگر بعد از 

  .I wish to see them . مي خواهم آنها را ببينم

  .I want to see them .مي خواهم آنها را ببينم

 است كاش ـ كاشكي  مفهوم آرزو پيدا مي كند و به معني wish جمله بكار رود در آن صورت wishاما اگر بعد از 

 در ايـن حالـت جـزء        wishو چون فاعل آرزوي كاري را مي كند كه تحقق آن يا انجام آن حتمي ويقينـي نيسـت                    

 :غيرواقعي ها بحساب مي آيد بدين صورت كه

 :مثلاً.  بيان مي شودwould با wish زمان آينده باشد جمله بعد از ـ اگر آرزو براي1

. me tomorrowwould callI wish they  

 

 . در زمان گذشتة ساده خواهد بودwishـ اگر آرزو براي زمان حال باشد، فعل جمله بعد، بعد از 2

   me nowcalledI wish They .             . اي كاش آنها الان به من تلفن مي زدند

 

 : با گذشتة كامل بيان مي شود مثلاwishًـ اگر آرزو براي زمان گذشته باشد فعل جملة بعد از 3

. me yesterdayhad calledI wish They  

 

 احتياج به جملة wishبراي تعيين شكل فعل جملة بعد از .  اگر قيد زمان در جمله وجود نداشته باشد: مهميادآوري

 .نشانه است
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 ifكلمات معادل

 . از يكي از عبارات زير استفاده كردifميتوان در سه نوع شرطي ذكر شدة قبل به جاي 





gSuppo
Suppose

sin
   به فرض اينكه









oviding
ovided
conditionon

Pr
Prبه شرطي كه  

I will sign the contract provided you give me some money. 

 . بكار مي رودif شرطي نوع دوم بجاي كلمة  نيز ميتوانند در فوقيكي از عبارات

I would stay home. ، it rained now Suppose 

 

  »It is time« وقتش است كه

اين عبارت وقتي بكار مي رود كه فاعلي موقع انجام كاري را براي خود يا كس ديگـري تـرجيح دهـد و قاعـدة آن                          

 بكـار مـي     toي خودش مي دهد بعد از اين عبارت مصدر با           اينست كه اگر گويندة جمله، ترجيح انجام كاري را برا         

 :بدين صورت. برند

 to + s time’it با مصدر

  .it’s time to finish the job  وقتشه كار را تمام كنم

 

اما اگر گويندة جمله وقت انجام كاري را براي كسي ديگر ترجيح مي دهد بعد از اين تركيب ابتدا فاعل مورد نظر و                       

 :بدين صورت. ه صورت گذشته ساده مي آوريمفعل را ب

 it is time+ فاعل + زمان گذشته 

  .it’s time you finished the job وقتشه كه كار را تمام كني
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 IFحذف

 را if ميتـوان كلمـة    فعل كمكي وجود داشـته باشـد  )if clause(در صورتيكه در قسمت شرط در جملات فارسي 

 . نوع شرطي ها بدين صورت استحذف كرد كه قاعدة آن در سه

 

 :مثلاً.  بكار رود معني احتمالاً مي دهدShouldدر صورتي كه : در شرطي نوع اول)1
If I should see him, I will tell him. 

 :  را حذف كرد بدين صورتif را به قبل از فاعل منتقل كرد و Shouldكه ميتوان در اين حالت 

Should I see him. I will tell him. 

 

 ميتـوان از آن اسـتفاده       if بكار رفته باشد براي حـذف        wereدر صورتي كه فعل بودن يعني       : در شرطي نوع دوم   )2

 .كرد

If you were here, I would talk to you. 

Were you here, I would talk to you. 

 

 از آن اسـتفاده كـرد بـدين          ميتـوان  if وجود دارد كه بـراي حـذف         hadهميشه فعل كمكي    : در شرطي نوع سوم   )3

 :صورت

if I had gone there, I would have seen him. 

Had I gone there, I would have seen him. 

 

 مـورد اسـتفاده     ifدر شرطي نوع دوم نيز ميتواند بكار رود و بنابراين براي حذف             » احتمالاً« به معني    Should: نكته

 .قرار گيرد

If I should see him now, I would tell him. 

Should I see him now, I would tell him. 
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Unless 
 . بكار رودnot و if جاي (if clause)اين كلمه ميتواند در جمله هاي شرطي در قسمت شرط 

 مثلاً بجاي اينكه گفته شود، تو موفق نمي شوي اگر كوشش نكني

You won't succeed if you don't try. 

 . صورت زير نيز بيان كردبه طي ميتوان جملة شر

 .موفق نمي شوي مگر اينكه كوشش كني
You won’t succeed unless you try. 

 . ميتواند وسط دو جمله يا ابتداي جملة اول قرار گيردif مثل unlessالبته 

Unless you try, you won't succeed. 

 
 

 :تذکر
If not  =  unless 

If  =  unless not 

 :مثال

Unless you don’t try, you will succeed = Unless you try, you won't succeed. 
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Would rather 
 را به معني ترجيح دادن ياد گرفتيم و ميدانيم كه يك فعل اصلي است معادل اين فعل در انگليسي                    Preferقبلاً فعل   

would ratherمتفاوتي با  است كه يك فعل كمكي است و در نتيجه كاربردهاي preferدارد بدين شرح : 

 .مصدر برهنه است would rather و اما بعد از to مصدر با Preferبعد از )1

I prefer to stay there. 

 

 فاعل + to + Preferمصدر با 

 

I would rather stay there. 

 

 فاعل + would rather+ مصدر برهنه 

 

 . به صورتهاي زير بيان مي كنيمwould rather و Preferح دهد با اگر فاعل كاري را به كار ديگري ترجي)2

I prefer to go rather than to stay. 

 فاعل + to+  Preferمصدر با  + to + rather thanمصدر با 

 

 

I would rather go than stay. 

 فاعل + would rather+ مصدر برهنه  + than+ مصدر برهنه 

 

ممكـن نيسـت بلكـه بـا      would rather اسمي به اسم ديگري ترجيح داده شود طبيعتـاً بـا   اگر) 2(در اين حالت 

preferممكن است . 

I prefer walking to staying. 

I prefer apple to banana. 
 

 فاعل + prefer+ اسم / اسم مصدر + to+ اسم / اسم مصدر
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 به صـورت هـاي زيـر بيـان مـي      would ratherو  Preferاگر فاعلي ترجيح كاري را در گذشته نشان دهد با )3

 .شود

I Prefered to go. 

 فاعل + to + Preferمصدر با 

 

I would rather have gone. 

have P.P+  would rather  +فاعل 

 

 . به صورتهاي زير بيان مي كندwould rather و Preferاگر فاعلي كاري را براي كس ديگري ترجيح دهد با )4

 

I prefer him to go. 

 فاعل + prefer+ مفعول  + toمصدر با 

 

I would rather him went. 

 فاعل   +      would rather +فاعل +     گذشتة ساده
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as if – as though 

وقتي بكار مي رود كه فاعلي مطمئن نباشد كـه كـاري واقعيـت    » مثل اينكه ـ گويي «اين دو اصطلاح هر دو به معني 

 :د بلكه گمان كند يا بپندارد كه كاري حقيقت دارد مثلاًدار

 .او طوري رفتار مي كند كه گوئي همسرش را دوست ندارد

He behaves as if he didn’t like his wife. 

 غيرواقعي هستند قانون آنها بدين صورت است  as thought و as ifچون جملات بعد از 

 . زمان گذشته ساده بكار رودas thought و as ifمي شود بعد از كه اگر كاري براي زمان حال پنداشته 

She speaks as if she knew the problem. 

 .طوري حرف مي زند كه انگار مسئله را مي داند

 .  گذشتة كامل بكار مي رودas thought  وas ifاگر كاري براي زمان گذشته پنداشته شود بعد از 

He walked as if he had had a broken leg. 

 .او طوري راه مي رفت كه انگار پايش شكسته است
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  »in  Case«  )مبادا نكنه(

 :مثلاً. از ترس اينكه كار ناگوار ديگري صورت گيرد. اين اصطلاح وقتي بكار مي رود كه فاعلي كاري را انجام دهد

 .مبادا باران ببارد. من يك چتر با خودم برمي دارم

I take an umbrella with me in case it rains. 

 

In case :بكار مي روديدر جملات انگليسي مختلف . 

}  + حال ساده }incase  +امر/حال كامل آينده/حال استمراري/حال ساده 

 

Helen has left the door open, in case Her mother comes earlier. 

 

 

}  +گذشته ساده }incase  + گذشته كامل/گذشته استمراري/گذشته ساده 

She was running fast in case she missed the class. 
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Both 

 .اين كلمه به معني هر دو ميتواند در جمله هاي انگليسي هم قبل از اسم بكار برود و هم بعد از اسم

 .ر خواهد بوداگر قبل از اسم بكار رود به يكي از صورتهاي زي)1

+ اسم + فعل 








both
theboth
theofboth

 

 

 both of+ ضمير + فعل 

 

Both students study hard. 

Both of us study hard. 

 .اگر بعد از اسم بكار رود در يكي از حالتهاي زير خواهد بود)2

 .The students both study hard اسم + both+ فعل 

 .The students can both study hard اسم+ فعل كمكي  + bothفعل 

both + to be + اسم The students are both studying hard. 

 

- bothآيد  بعد از فعل كمكي و قبل از فعل اصلي مي. 
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 active  & passive voice:   حالت معلوم و مجهول

 

 يعني فعال  activeمعلوم و مجهول به معني حالت است  را تا حالا به معني صدا شناخته ايم اما در  Voice كلمه 

 . يعني گذرا  passiveو 

  ناميده  مي شوند كه از سر فاعل مي گذريم و در واقع مفعول را مطرح  passiveجمله هاي مجهول به اين علت  

 .مي كنيم 

  . است مي گويند كه فاعل در آنها مطرح و فعال activeجمله هاي معلوم را به اين علت  

 .  چه انواعي دارد  ( Subject )حال ببينيم فاعل  

 

 . گويند  doerفاعل مي تواند كننده كار باشد كه به آن   -1

 : مثال  

   . Hellen studies the book . هلن كتاب را مي خواند 

 Subjectي فاعل مي تواند كسي يا چيزي باشد كه كار براو واقع شده باشد كه چنين فاعلي در انگليس -2

Sufferer ًنام دارد مثلا   : 

Hellen is seen by them.                                    

فاعل مي تواند هيچ يك از انواع بالا نباشد يعني نه كاري را انجام داده باشد و نه كاري براو واقع شده باشد كـه                          -3

 : مثال .   گويند  neither doer not suffererچنين فاعلي را  

Hellen is a student.                                                                                          

 

 از دو نـوع ديگـر    Subject است و در جملـه هـاي معلـوم     sufferer از نوع  Subjectدر جمله هاي مجهول  

 . است 
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حـال بايـد دانسـت كـه صـفت فعـل نيـز وجـود دارد  كـه بـه آن           . م است  قبلاً ياد گرفتيم كه صفت مخصوص اس      

participle  صفت فاعل و يا صفت فاعلي و يا صفت مفعولي گويند . 

    present participle 

Participle  

    Past participle                            

 

 : مثل .   به آخر فعل حاصل مي شود  ing با اضافه كردن  :صفت فاعلي

 زندگي كردن living  = alive  live زنده

 دويدن  running   run دوان

 

 .همه افعال صفت فاعلي دارند زيرا هر فعلي ناگزير سوژه يا فاعلي دارد 

 

.   حاصل مي شود و در فعلهاي بي قاعده شكل خاص دارد  ed در فعلهاي با قاعده با اضافه كردن  :صفت مفعولي

 : مثال 

 

 شستن    washed  wash   شدهتهشس

                        fallen افتاده

     

  fall       افتادن 

  

همه فعلها صفت مفعولي ندارند بلكه فقط فعلهاي متعدي صفت مفعولي دارند زيرا فعلهـاي لازم كـه مفعـول نمـي                      

 .پذيرند نمي توانند صفت فاعلي داشته باشند 

 : مثلاً .  جمله بعد از يك فعل لازم ممكن است به يك مفعول برخورد كنيم البته گاهي اوقات در

I  go  with  him . 
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 نيست بلكه بخاطر  go مفعول   him   فعل لازم است و مفعول نمي پذيرد و  go در چنين حالتي بايد دانست كه 

 . شكل مفعولي گرفته  withحرف اضافه  

 

 

 مصدر مجهول

 كامل  نوع ديگري از مصـدر وجـود دارد           – استمراري   –لفي را ياد گرفتيم مثل مصدر ساده        تا كنون مصدرهاي مخت   

 : كه مصدر مجهول است و ساختمان آن بدين شكل است 

To  be  +   p p 

  

 .  فعل حضور دارند  p.pو      to beدر جمله هاي مجهول فعل  

 

 طريقه تبديل يك جمله معلوم به مجهول

براي مجهول كردن يك جمله مثل .  مي شود و خواسته مي شود تا آنرا به مجهول تبديل كنيم گاهي جمله اي مطرح

 : 

He tells her. 

 : بايد مراحل زيررا طي كرد 

زيرا اگر فعل لازم باشد قابل تبديل به مجهول لازم ابتدا بايد ديد كه آيا فعل جمله معلوم، متعدي است يا ) الف 

 .نيست  

  در مي آوريم  Subject  suffererلوم را به ابتداي جمله مجهول منتقل كرده به صورت مفعول جمله مع) ب 

He tells her. 

She ----------. 
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 بكار مي بريم در صورتيكه ضمير باشد   by فاعل جمله معلوم را به انتهاي جمله مجهول منتقل كرده بعد از ) ج 

 .به شكل مفعولي خواهد بود 

He tells her. 

She ----------- by him. 

   در جمله مجهول بكار مي بريم  به صورت  p . pفعل اصلي جمله معلوم را به صورت  ) د 

He tells her.  

She -----------told  by  him. 

 .  در جمله مجهول بكار مي بريم  p . p  را متناسب با زمان جمله معلوم قبل از  to  be فعل ) هـ 

He tells her. 

She is told by him. 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .  روي قفسه چيده شود 5اين ظرفها بايد تا ساعت   -1

 .شود او مي تواند فوراً در اين اداره استخدام  -2

 .بايد به مدير قبلاً اطلاع داده مي شد  -3

 . آن ماشين بايد تا حالا فروخته شده باشد  -4

 . فكر مي كنم كه آن خانه بوسيله بمب ويران شده باشد  -5

 .آقاي براون پارسال از آن اداره اخراج شد  -6

 . دستگيره اين در بوسيله آن بچه شكسته شده است  -7
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 .اين كفشها پارسال دوخته شده اند  -8

 .اين اتاق هم بايد امروز رنگ شود  -9

 .بچه ها هر روز توسط آن زن به مدرسه برده مي شوند -10

 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .راديو پخش شد آن خبر ديشب از  -1

 . آيا آن بيمار توسط آن پزشك جراحي شده است  -2

 . كشف شد 1694آمريكا در سال  -3

 .فكر مي كنم اين ساختمان دو سال پيش ساخته شده است  -4

 .به من گفته شد كه تو نخواهي آمد  -5

 .بچه ها از ميان آتش به بيرون از ساختمان برده شده بودند  -6

 . از ظهر پست شد آن نامه بوسيله مستخدم ديروز بعد -7

 .  ميليون تومان فروخته شده است 80آن خانه به قيمت  -8

 . كارتها بوسيله آقاي براون منقش خواهد شد  -9
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 زمان هايي كه قابل تبديل به مجهول هستند

       :                    زمان حال ساده-1

Helen  tells Bob  Bob is told by Helen.    

  :  زمان گذشته ساده-2

Helene told Bob   Bob was told by Helen. 

 : زمان آينده ساده-3

Helen will tell Bob  Bob will be told by Helen. 

 :  زمان حال استمراري-4

Helen is telling Bob  Bob is being told by Helen. 

 : زمان گذشته استمراري-5

Helen was telling Bob  Bob was being told by Helen. 

 :زمان حال كامل-6

Helen has told Bob  Bob has been told by Helen.  

 :زمان آينده كامل-7

Helen will have told Bob  Bob will have been told by Helen. 

 :  زمان گذشته كامل-8

Helen had told Bob  Bob had been told by Helen. 

 

گذشـته  كامـل      و ده كامـل اسـتمراري     آين ـ ، حال كامل اسـتمراري    ،آينده استمراري  زمان   4 زمان انگليسي    16از بين   

 .قابل استفاده در حالت مجهول نيستند  استمراري
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 ه سئوالي معلوم به سئوالي مجهول تبديل يك جمل

                                 ? Did Hellen study the bookبراي تبديل به جمله سئوالي معلوم مثل   

 ابتدا جمله را به مجهول خبري تبديل مي كنيم كه مي شود : به صورت مجهول 

The book was studied by Hellen . 

 .سپس جمله حاصل را به صورت سئوالي تبديل مي كنيم 

Was the book studied by Hellen?  
 
 

 تبديل يك جمله سئوالي معلوم كه با كلمه پرسشي شروع شده باشد به مجهول 

بـه صـورت              ? Where did Hellen take the book:    راي تبديل به جملـه سـئوالي معلـوم مثـل      ب

 .مجهول ابتدا جمله را صرف نظر از كلمه پرسشي تبديل به سؤالي مجهول مي كنيم

Was the book taken by Helen.                                                                         

 .  به ابتداي جمله مجهول منتقل مي كنيم( whom,who )سپس كلمه پرسشي را هر چه باشد البته به غير از 

Where was the book taken by Helen?                                                             

 

 :دين صورت  در جملات مجهول شكل مخصوصي پيدا مي كنند بwhom و whoالبته 

 سؤالي شده باشـد و بخـواهيم آن را مجهـول            whomاگر جمله معلومي داشته باشيم كه با كلمه پرسشي           -1

 در جملـه معلـوم      whomكنيم طبق مراحل ابجد آن را مجهول مي كنيم با توجه به اين نكتـه كـه چـون                    

 . پيدا مي كندwhoمفعول را پرسيده در جمله مجهول شكل فاعل يعني 

      :  مثل 

Whom did Helen invite?  

Who was invited by Helen?                                                                         

 

 :  شروع شده باشد مثلwhoو اگر جمله اي داشته باشيم كه با كلمه پرسشي 

Who  saw Helen?                                                                                         
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در   by whomو بخواهيم آن را مجهول كنيم باز هم برابر مراحل ابجد عمل مي كنيم با اين توجه كـه چـون   

 : بريم بدين صورت   مي آخر جمله معني ندارد آنرا در ابتداي جمله مجهول به كار

By whom was bob seen?                                              

 

                                                                       

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .پول در بانك پس انداز شد آيا تمام -1

 . آن پيغام بايد ديروز فرستاده مي شد-2

 . ويزاي پدرم ديروز توسط سفارتخانه تجديد شد-3

 . اين كت و شلوار به وسيله كدام خياط دوخته شده است-4

 . اين اطاق بايد به وسيله مادرم تميز شده باشد-5

 . آن كلمه هميشه به عنوان صفت استفاده مي شود-6

 .آيا از اين باغ به عنوان خانه استفاده مي شود -7

 . آن فرشها كجا شسته شده بودند-8

 . غذا به وسيله خانم براون پخته شده است-9

 . چشمهايش چه ساعتي معاينه شدند-10
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  :  جاي قيدها در جملات مجهول

 : تكرار در جمله هاي معلوم قبل از فعل اصلي جمله به كار مي رود  مثلاً از قبل مي دانيم كه قيد: قيد تكرار -1

Helen often visits john. 

 . است به كار مي رودp.pدر جمله هاي مجهول نيز قيد تكرار قبل از فعل اصلي كه به صورت 

           John is often visited by Helen.                                                

 

 :مثلاً . از قبل مي دانيم كه قيد حالت در جمله معلوم بعد از مفعول به كار مي رود : قيد حالت -2

Helen writes letters carefully. 
 : رود بدين صورت   است به كار ميp.pدر جمله هاي مجهول قيد حالت قبل از فعل اصلي كه به صورت 

The letters are carefully written by Helen. 
 
 

2- just:       از قبل مي دانيم كهjust       در كامل ها بعد از have   يا had   و قبل از  p.p         فعل اصـلي بـه كـار مـي  

 .رود

 : مثلاً 

Helen has just written the letter.                                                                     

 . به كار مي رودp.p و در واقع قبل از اولين beل  فع p.p قبل از justدر جمله مجهول 

 :مثلاً 

The letter has just been written by Helen.                                                     
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 : جملات فارسين يتمر

 .جملات زير را ابتدا ترجمه كنيد و سپس آن جمله را مجهول كنيد

 . فكر مي كنم كه آن بچه اين در را شكسته است-1

 . آن ليوان شير را همين الان برادر بزرگترم نوشيد-2

  آيا پليسها بالاخره آن جيب بر را دستگير كردند؟-3

 .ت كنند آنها ممكن است خانواده ما را هم دعو-4

 . دكتر داشت چشمهاي آن مريض را به دقت معاينه مي كرد-5

 . اين پنجره را همين الان پدرم رنگ زده-6

 . آن دو منشي نامه ها را آسانتر از اين يكي تايپ مي كنند-7

 . آقاي براون كارش را به طور كامل انجام نمي دهد-8

 . آقاي براون بچه هايش را خوب تربيت مي كند-9

 .ستانم به فروشنده قبلاً گفته بودنددو-10

 

 

 .   مجهول كردن جملاتي كه داراي دو مفعول هستند

 

 گيرد و ديگري مفعول      در بعضي از جملات فعل مي تواند داراي دو مفعول باشد كه يكي مستقيماً كار را تحويل مي                 

 .م جنبه مفعول پيدا مي كندغير مستقيم كه مستقيماً كار را تحويل نمي گيرد بلكه به واسطه مفعول مستقي

I write the letter to him.                                                                                

قابل ذكر است كه در چنين جملات معمولاً مفعول مشخص، غير مستقيم است و مفعول غير مشخص مستقيم است                   

 .ي مي توان دو نوع مجهول داشت زيرا دو مفعول وجود داردبراي مجهول كردن چنين جمله هاي. 
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The letter is written to him by me.                                                              

He is written the letter by me.                                                                      

  

 .هول كردن جمله هايي كه فعل حسي و حركتي دارند مج

 

 . به ياد داريم كه بعد از فعل هاي حسي و حركتي ابتدا يك مفعول و بعد مصدر برهنه به كار مي رفت 

     I saw Helen play. 

 to شود بـين دو فعـل اصـلي     subject sufferدر جمله هاي مجهول چون مفعول از بين دو فعل بر مي خيزد تا 

 .مصدري لازم است

Helen was seen to play.                                                                               

 . رود  به كار  ميtoهمانطور كه مي بينيم فقط در جملات مجهول فعل حسي و حركتي مصدر با 

 
 

  :مجهول كردن فعل امر
 : زير استفاده مي شودبراي مجهول كردن فعل امر از تركيب

p.p            +be  +  مفعول +let 

 

Open the door  let the door be opened.                                                   
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  :جملات سببي يا وجه سببي

كاري را انجام دهد مـثلاً  جملات سببي به جمله هايي گفته مي شود كه در آنها فاعل سبب مي شود تا فاعل ديگري          

 .من وادار مي كنم و يا اميدوارم برادرم كفشها يم را واكس بزند

 

 .ساختمان جمله هاي سببي در انگليسي بدين صورت است

 فاعل مسبب + have+ فاعل اصلي ) + برهنه(فعل اصلي + مفعول اصلي 

 

I have my brother polish my shoes.                                                           

 

 : خواهد بود مثلاً to استفاده شود فعل جمله سببي مصدر با getو اگر فعل 

                                                    

 فاعل مسبب + get+ فاعل اصلي  + toفعل اصلي + مفعول اصلي 

 

I get my brother to polish my shoes. 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 . بده يك پنجره آهني براي اين اتاق درست شود-1

 . قصد دارم بدهم كارگرها اين اتاق را دوباره بسازند-2

 .ود اتاقش را رنگ آبي بزنند او داده ب-3
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 . بايد بدهم كفاش تخت كفشم را تعمير كند-4

 .او داده است يك در چوبي براي مغازه اش درست شود -5

 .من مي خواهم بدهم خانه ام تزئين شود -6

 . من به اندازه كافي پول دارم كه بدهم باغچه ام درست شود-7

 . هلن مي خواست بدهد يك در چوبي درست شود-8

 . من قرار است آن مرد را وادار كنم كه برفهاي آن پشت بام را پارو كند-9

 .ها را تعمير كند  تو بايد بدهي مأمور فني همه اين چراغ-10

 

 

 

 مجهول جملات سببي 

 .براي مجهول كردن جملات سببي از تركيب زير استفاده مي شود

p.p مفعول اصلي +  فعل اصلي +get/have + فاعل سبب 

                                                                  

I have my shoes polished.                                                                            
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 reported speachنقل قول 

ن سخن كس ديگر براي بيـان كـردن سـخن يـا             نقل يعني بيان كردن و قول يعني سخن پس نقل قول يعني بيان كرد             

                                       .گفته يك گوينده دو طريق وجود دارد يك طريقه مستقيم و يك طريقه غير مستقيم

                                              

  ( direct speech ) نقل قول مستقيم.  1

ون دخل و تصرف براي كس ديگري مستقيماً نقل كنـيم آن را بـه روش مسـتقيم نقـل               اگر حرفهاي گوينده اي را بد     

 .كنيم در اين حالت جمله گوينده مي تواند يكي از چهار نوع جمله زير باشد مي

                                     .”Helen says, “I live in Tehran:             مثل خبري جمله -1

                                            ”?Helen says, “where do you live: ل  مثسؤالي جمله -2

                            .”Helen says, “open the window     :               است امري جمله -3

      ”Helen says, “what a nice car it is                          :           است تعجبي جمله -4

 

 :مي توان فعل گزارش گر و فاعل آنرا در انتهاي نقل قول مستقيم به كار برد به اين صورت 

“I live in Tehran,” Helen says.                                                                           

“Where do you live?” Helen says.                                                                      

“Open the window,” Helen says.                                                                   

“What a nice car it is!” Helen says.  

 : ضمير باشد نه اسم مثلاً حتي ميتوان در اين حالت فعل را بر فاعل مقدم كرد البته به شرط اينكه فاعل

“I live in Tehran,” Says she. 
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 Indirect speech  نقل قول غير مستقيم

معمولاً يك جملـه  . غير مستقيم انجام شده  اگر در سخن يا گفتة گوينده اي دخل و تصرف شود نقل قول به طريقه

 :ن بدين شرح استقوانين آ مستقيم كه نقل قول مستقيم مي شود و مي خواهند ان را تبديل به نقل قول غير

 .تبديل يك نقل قول مستقيم خبري به غير مستقيم 

 :اگر لازم شود يك جملة مستقيم خبري مثل جملة زير را به نقل قول غير مستقيم تبديل كنيم 

Helen said, “I live in Tehran.”  
 .بايد قواعد و مراحل زير را طي كرد

بـدين  )  خواهـد بـود    thatكه در نقـل خبـري   ( مارك و انتخاب رابط صحيح  و كوتيشن  commaحذف ) الف

 :صورت 

Helen said that …                                                                                                  

 :تغيير ضماير و صفات ملكي به تناسب ) ب

Helen said that she ...                                                                                            

 :اجراي تطابق زمان به شرطي كه فعل گزارش گر گذشته باشد بدين صورت ) ج

Helen said that she lived in Tehran.                                                                    

 تغيير بعضي از اصطلاحات زمان و مكان و صفات اشاره و بعضي از فعلها به شرطي كه فعـل گزارشـگر گذشـته                        )د

 .باشد

 : زمان انگليسي به صورتهاي زير به كار مي روند12در مورد اجراي تطابق زمان در نقل قول غير مستقيم : توضيح 

 :مثلاً. زمان حال ساده تبديل به گذشته ساده مي شود)1

Helen said to bob, “I know your father”.                                                       

Helen told Bob that she knew his father.                                                      

 

 :مثلاً. زمان حال استمراري تبديل به گذشتة استمراري مي شود) 2

My father said to me, “I am listening to you.” 

My father told me that he was listening to me. 
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 :مثلاً. زمان حال كامل تبديل به گذشته كامل مي شود) 3

The boy said to the girl, “I haven’t seen your book.” 

The boy told the girl that he hadn’t seen her book. 

 

 :مثلاً .  كامل استمراري تبديل به گذشته كامل استمراريزمان حال) 4

My friend said, “I have been living here for ten years.” 

My friend said that he had been living here for ten years. 

 

 :مثلاً . زمان آيندة ساده تبديل به آينده در گذشته ساده مي شود) 5

The man said to the woman, “I will see you.” 

The man told the woman that he would see her. 

 

 : مثلاً . زمان آيندة استمراري تبديل به آينده در گذشته استمراري مي شود) 6

Ahmad said, “I will be working on Friday.” 

Ahmad said that he would be working on Friday morning. 

 

 : مثلاً . كامل تبديل به آينده در گذشته كامل مي شودزمان آيندة ) 7

Bob said, “I will have finished the book on April.” 
Bob said that he would have finished the book on April. 

 

 :مثلا. زمان آيندة كامل استمراري تبديل به آينده در گذشته كامل استمراري مي شود) 8

Bob said, “I will have been studying for two years by April.”  

Bob said that he would have been studying for two years by April. 

 

 :مثلاً . زمان گذشتة ساده تبديل به زمان گذشته كامل مي شود) 9

My father said to me, “I saw your umberella.” 

My father told me that he had seen my umberella. 
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مي توان در نقل قول غير مستقيم زمان گذشته ساده را به همان صورت گذشته نگـه داشـت و تبـديل بـه            : ياد آوري 

 : مثلاً . گذشته كامل نكرد

My father told me that he saw my umberella. 

 

 : مثلاً . زمان گذشته استمراري تبديل به گذشته كامل استمراري مي شود ) 10

Bob said, “I was listening to the music.” 

Bob said that he had been listening to music. 

 

دو زمان گذشته كامل و گذشته كامل استمراري در نقل قول غير مستقيم تغيير نمي كنـد و بـه همـان صـورت                        : نكته

 : مثلاً . باقي مي ماند

The woman said, “I had left home.”  

The woman said that she had left home. 

 

Bob said, “I had been playing for two hours.” 

Bob said that he had been playing for two hours. 

 

 فعل گزارشگر در نقل قول خبـري

 مفعول وجود داشته باشد ، در نقل قول مستقيم مي  ( reporting  tag )در صورتي كه در قسمت فعل گزارشگر  

 : مثلا.  استفاده كرد  tell  يا   say  toبه دلخواه از توان 

Helen said to/told Bob, “I know your father.” 

 

          :مثلا.  استفاده مي شودtell بکار نمي رود بلکه از  say to  امّا در نقل قول غير مستقيم خبري

Helen told Bob that she knew his father  
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 » قول مستقيم سئوالي به غير مستقيم تبديل يك نقل« 

 : براي تبديل يك نقل قول مستقيم سئوالي مانند جمله زير به غير مستقيم

Helen said to me, “where do you live?” 

 هسـتند   whرا طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمة ربط در چنين جملاتي خود كلمـات  ) ابجد ( مراحل ذكر شده 

 : بدين صورت 

Helen asked me where I lived. 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .جملات زير را ابتدا ترجمه كنيد بعد آنها را به نقل قول مستقيم تبديل كنيد 

 .ي خواهد  فروشنده به مشتري گفت كه چند كيلو چاي م-1

 .  مرد ازهمسرش پرسيد كه كلاهش را كجا ديده است-2

 . را از آنها خواهد پرسيد2ها گفت كه پنج شنبه درس   معلم به محصل-3

 . آقاي براون به من گفت كه ممكن است در آن جلسه شركت كند-4

 . سوزان به دوستانش گفت كه آن فيلم را دوست ندارد-5

 .ر كدام خانه زندگي مي كنيم  آنها از ما پرسيدند كه د-6

 .  شاگرد از معلمش پرسيد كه چه ساعتي بايد در كلاس باشد -7

 .  به او تلفن بزند  5 مدير به منشي گفت كه نمي تواند ساعت -8

 .ما از همسايه مان پرسيديم كه در را چطور باز كرده است -9

 .بچه ها به من گفتند كه آن شيشه را نشكسته اند -10
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 :ة تبديل نقل قول مستقيم سئوالي كه با كلمه پرسشي شروع نشده به غير مستقيمطريق

 .طريقه تبديل يك قول مستقيم سئوالي مثل جمله زير به صورت غير مستقيم

Helen said to Bob, “do you live in Tehran?”                                                   

 هـر دو بـه    whetherو if مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جمله هايي مراحل ذكر شده ابجد را طي

 :است مثلاً  ) كه آيا( معني 

Helen asked Bob if he lived in Tehran.                                                         

     مي شود همچنين بايد دانست كه ask جمله فعل ناقل يا گزارشگر نيز در چنين جمله هايي به علت سؤالي بودن

 . جمله به صورت سؤالي به كار نمي رود بلكه خبري استwhether و ifبعد از 

 

 :تبديل نقل قول مستقيم امري به غير مستقيم 

 :براي تبديل يك نقل قول مستقيم امري مانند جمله زير به شكل غير مستقيم 

Helen said to Bob, “open the door.”                                                                

 و در صورتي كه فعل (to)مراحل ذكر شده قبل را طي مي كنيم با اين تفاوت كه در چنين نقل قولهايي كلمه رابط 

 : خواهد بود مثلاً  ( not to )امر منفي باشد 

Helen told Bob to open the door.                                                                 

Helen said to Bob, “don’t open the door.”                                                       

Helen told Bob not to open the door.                                                          

 

 نقل قول مستقيم علاوه بر فعل امر يك جمله يا دو جمله يا چند جمله ديگر نيز پيروي كرده باشند در صورتيكه در

 :مثلاً

Helen said to Bob, “open the door before you come in.”      

ي  ربط پيدا مي كند و جمله هاي پيرو مشمول تطابق زمان مtoدر اين حالت در جمله غير مستقيم فقط فعل امر با 

 :شود بدين صورت 

Helen told Bob to open the door before he comes in.                                 
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .من قصد داشتم بدهم موتور ماشينم بازديد شود اما وقت كافي پيدا نكردم -1

 .او گفت كه مي خواهد بدهد خانه اش تزئين شود -2

 . بده كفشهايت برق انداخته شود و موهايت كوتاه شود -3

 . او بايد قبل از عروسي بدهد كت و شلوارش اطو شود -4

 .بزنند ما مجبور خواهيم بود كه بدهيم ماشينهايمان را رنگ  -5

 .جملات زير را ابتدا ترجمه كنيد و بعد به نقل قول مستقيم تبديل كنيد

 .قاضي از مرد پرسيد كه آن تصادف را در چه ساعتي ديده است -1

 .پليس به دزد گفت كه دستهايش را بالا ببرد و رو به ديوار بايستد -2

 .رها را برپا كنندفرمانده به سربازها دستور داد كه بعد از اينكه به رودخانه رسيدند چاد -3

 .ما به دوستانمان گفتيم كه در خيابان شلوغ فوتبال بازي نكنند -4

 معلم از شاگردها پرسيد كه آيا همه تكاليف را انجام داده اند؟ -5

 

  :تغيير اصطلاحات زمان و مكان در نقل قول غير مستقيم

يم تغيير كرده باشد بعضي از  شرط اينكه زمان و مكان گزارش دهنده با زمان و مكان گوينده قول مستق به

 .كند اصطلاحات زمان و مكان و صفات اشاره به صورت زير تغيير مي 
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 The following+ قيد زمان 

 next+ قيد زمان         →       The next+          قيد زمان 

     after  + قيد زمان +The 

 

  

    before +  قيد زمان +The 

 last+ قيد زمان   →                     

 previous + The+ قيد زمان 

 

 

 

today → that day 
tonight → that night 
now → then 
here → there 
come → go 
this → that 

 

 

Helen said to Bob, “I will meet you next week.”                                          
Helen told Bob that she would meet him the next week.                                
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 :طريقه تبديل نقل قول مستقيم تعجبي به غير مستقيم 

قبل از اينكه در مورد نقل قول چنين جملاتي بحث شود لازم است ابتدا ياد بگيريم كه جملات تعجبي چگونه بيان 

 :رود كه الگوي آن بدين صورت استجمله تعجبي يا براي تعجب از اسم به كار مي . مي شوند

What a nice car it is!                                                                                        

 an/a + what +صفت + اسم + اسم / ضمير +  فعل !  

 : است ويا براي تعجب از فعل و انجام كاري بيان مي شود كه الگوي آن بدين شكل  

 how+ قيد + اسم / ضمير + فعل    !

How slowly she drives! 

 

 براي تبديل يك نقل قول مستقيم تعجبي مثل اين جمله 

Helen said, “how slowly the man works!”                                                       

  خواهد بود how و يا whatكلمه ربط در چنين جملاتي با مراحل ذكر شده ابجد را طي مي كنيم با اين تفاوت كه 

Helen exclaimed how slowly the man worked.                                            
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 ( gerund ) اسم مصدر

 كه به آخـر هـر       اسم مصدر در انگليسي اسمي است كه از فعل مشتق شده است و ساختمان آن بدين صورت است                 

 . اضافه شود به اسم مصدر تبديل مي شودingفعل 

 

 زندگي كردن living    live زنده

 بودن being   be بود، هستي، وجود

 

 

  : كاربردهاي اسم مصدر در انگليسي عبارتند از

ليـل آن نيـز     د . toهر گاه لازم شود بعد از حرف اضافه فعل به كار رود بايد اسم مصدر باشد نه مصدر با                     -1

 :اين است كه حرف اضافه هميشه قبل از اسم است مثلاً 

After locking the door, I left home.                                                        

She is afraid of telling lies.                                                                      

 را به عنوان فاعل جمله به  toگاه لازم شود جمله اي با مصدر شروع شود چون نمي توان مصدر با هر  -2

 :كار برد آنرا تبديل به اسم مصدر مي كنيم

To swim here is enjoyable.                                                                       

Swimming here is enjoyable.                                                                   
 
 

 :بعد از افعال مشخص در انگليسي اگر فعل به كار رود بايد تبديل به اسم مصدر شود -3

 

avoid              اجتناب كردن  defer           لغو كردن –به تعويق انداختن 

appreciate       تحسين كردن  delay                  انداختنبه تأخير

admit                پذيرفتن  advise          نصحيت كردن 

discuss            بحث كردن  detest           تنفر داشتن 

consider          بررسي كردن  enjoy           لذت بردن 

can’t help          چاره نداشتن  finish           تمام كردن 
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deny       انكار كردن  forgive        عفو كردن 

forbid    قدغن كردن  include         شامل شدن

imagine           تصور كردن  keep            ادامه دادن 

mention                                يادآوري كردن  oppose        مخالفت كردن 

mind      دن اهميت دا quit    ترك كردن 

postpone         لغو كردن  risk               به خطر انداختن 

practice           تمرين كردن  remember                به خاطر سپردن 

resume            از سر گرفتن  stop    دست كشيدن 

suggest            پيشنهاد كردن  tolerate        كردن تحمل 

understand                        فهميدن  

 

I enjoy reading the newspaper.                                                                      
 

 : د مثلاً  به كار رو(s′)چون اسم مصدر جنبه اسم دارد پس مي تواند بعد از صفت ملكي يا حتي  : نكته مهم

.                                                                             speaking herI appreciate  

                                                                .         speaking s’I appreciate Helen 
 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 :جملات زير را ترجمه نموده و بعد آنها را به مجهول تبديل كنيد 

 .فكر مي كنم آن بچه آن در را شكسته است -1

 .مدير ديروز آقاي براون را از اين اداره منتقل كرد -2

 .وداو كيفش را پشت در گذاشته ب -3

 .دكتر دارد چشم بچه را معالجه مي كند -4

 .قصد دارم بدهم يك در چوبي نجار براي اين اطاق درست كند -5
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 : جملات فارسين يتمر

 . مستقيم تبديل كنيدجملات زير را ترجمه كنيد و آنها را به نقل قول

 .فروشنده از مشتري پرسيد كه كدام پيراهن را دوست دارد انتخاب كند -1

 .معلم از شاگردان پرسيد كه چرا آن ديالوگ را حفظ نكرده اند -2

 .مرد از آن بچه پرسيد كه آيا آن آدرس را مي داند -3

 .او به دوستش گفت ممكن است روز جمعه به باشگاه برود -4

 . گفت كه براي نهار تاس كباب درست كندآقاي براون به همسرش -5

 

چون بعد از اين فعلها اسم مصدر به كار مي رود گاهي لازم مي شود قبل از آن اسـم يـك صـفت                        : بايد دانست كه    

 . به كار مي رود(s′)ملكي و يا يك اسم ديگر با 

I appreciate her working.                                                                          
I appreciate Helen’s working.                                                                    
 

 
 

 

 

 

 

 



 184

 :toفعلهايي كه مي توان بعد از آنها اسم مصدر به كار برد و هم مصدر با 

 to هم با اسم مصدر به كار روند هم با مصدر با              مي توانند  plan و   start و   preferتعدادي از افعال انگليسي مثل      

 :مثال. كه در معني اشان تغييري پيدا نمي شود

Helen prefers to go. 

Helen prefers going. 

 نسبت به شكل فعلي كه بعدشان به كار ميرود معانيشـان فـرق مـي كنـد بـه ايـن        remember , stopاما دو فعل 

 :صورت

 دست كشيده يا مي stopم مصدر به كار رود معني جمله اينست كه فاعل از كار بعد از  اس stopاگر بعد از )  الف

 : مثلاً . كشد يا خواهد كشيد

 . من از صحبت كردن با مرد دست مي كشم

I stop speaking to the man.                                                                        

دست برداشته يا بر مي دارد،  به كار رود معني جمله اين است كه فاعل از كار قبلto  مصدر با  stopاما اگر بعد از 

 . را  شروع كندstopيا خواهد برداشت تا كار بعد از 

 . من ايستادم تا با مرد صحبت كنم 

I stopped to speak to the man.                                                                  

 را به  remember اسم مصدر به كار رود معني جمله اين است كه فاعل كار بعد از  rememberاگر بعد از ) ب

 .صورت تصويري از گذشته در وجود به ظاهر مي آورد

 .هلن بستن در را به ياد مي آورد

Helen remembers locking the door.                                                            

 به كار رود معني جمله اين است كه فاعل يادش مي ماند كه كـار بعـد از    to مصدر با  rememberاما اگر بعد از 

rememberدر واقع اين .  را انجام دهد و آن را فراموش نمي كندremember  مترادف با ( not forget ) است  

 :مثلاً 

 . قفل كند هلن يادش مي ماند كه در را

Helen remembers to lock the door.                                                          
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 :بحث ديگر 

اگر در اين حالت در دو جمله متوالي فاعل واحدي دو فعل را همزمان انجام نداده باشند بلكه بين فعل جمله اول و                       

       .she parked the car. She went shopping :باشد مثلاًفعل جمله دوم يك فاصله زماني وجود داشته 

                                   

 Present).  مـي كنـيم    تبديل بـه صـفت فـاعلي كامـل     در اين حالت براي پيوند دو جمله فعل جمله اول را

prefect) است كه ساختمان آن بدين شكل: 

 

    p     .  p+ing + Have  

 

  :مثال

( after ) having parked the car, she went shopping.                               

 

 پايان

 

 


